
بســـیاری  فعالیـــت  جنـــگ،  دوران   در 
از واحدهـــای صنعتـــی مختـــل شـــد و 
شـــرکت‌ها و کارخانه‌هـــای تولیدی برای 
ادامه فعالیت با مشـــکلات زیادی روبه‌رو 
شـــدند. در میان همه این دشـــواری‌ها، 
از  یکـــی  بـــه  انســـانی  وی  نیـــر حفـــظ 
ی  بنگاه‌هـــا ی  غه‌هـــا غد د یـــن  مهم‌تر
اقتصادی تبدیل شـــد. برخی شـــرکت‌ها 
برای عبور از بحران بـــه تعدیل نیرو روی 
آوردنـــد، برخی حقـــوق کارکنان را کاهش 
دادنـــد و تغییـــرات عمده‌ای در ســـاختار 
نیروی انســـانی خـــود ایجاد کردنـــد. اما 
برخی دیگـــر کوشـــیدند بـــا راهکارهایی 
متفاوت از این مرحله دشـــوار عبور کرده 

و کارکنانشـــان را حفـــظ کنند.
گاهی صرفه‌جویی‌هـــای کوچک و بزرگ، 
بازنگری در هزینه‌هـــا و همراهی کارکنان 
بود کـــه امـــکان ادامه فعالیـــت را فراهم 
کـــرد. در این گزارش، روایت دو شـــرکت 
صنعتـــی را می‌خوانیـــم کـــه بـــا مدیریت 
هزینه‌هـــا، تغییر شـــیوه فعالیـــت و تکیه 
بر همراهـــی نیـــروی انســـانی، از تعدیل 
نیـــرو پرهیـــز کردنـــد؛ شـــرکت‌هایی که 
بازگشـــت  بـــا  امیدوارنـــد  مدیرانشـــان 
امنیـــت و آرامـــش بـــه کشـــور، بـــار دیگر 
چرخ تولیـــد پرقدرت‌تـــر بچرخـــد و آنها 
بتوانند در بازســـازی کارخانه‌ها و مناطق 

آســـیب‌دیده ســـهیم شوند.

  حفظ نیروی انسانی 
در کنار ادامه تولید

مدیرعامـــل  داننـــده،  علـــی  مهنـــدس 
شـــرکت »ارتعاشـــات صنعتـــی ایـــران«، 
اولیـــن چالـــش پـــس از آغـــاز جنـــگ را 
مدیریت نیروی انســـانی بـــا هدف حفظ 
جـــان کارکنـــان و در عیـــن حـــال ادامه 
می‌دانـــد:  تولیـــدی شـــرکت  فعالیـــت 
»بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تهـــران و منطقـــه 
بـــود،  بمبـــاران  حـــال  در  عباس‌آبـــاد 
بنابراین اولیـــن چالش، مدیریت نیروها 
تا قبـــل از پایان ســـال بـــرای حفظ جان 
نیروهـــا و از آن طـــرف مدیریـــت ادامـــه 
فعالیـــت تولیـــد بـــرای ارســـال قطعـــات 
بـــود. چالـــش بعـــدی کـــه مهم‌تریـــن 
چالش اکثر شـــرکت‌ها بعـــد از تعطیلات 
فروردین بـــود، بحران اقتصـــادی بود. با 

توجـــه به افزایـــش ۵۰ درصـــدی حقوق و 
دســـتمزدها )طبق مصوبـــه وزارت کار( و 
نبود نقدینگـــی، در واقع گـــذران روزمره 

هم ســـخت شـــده بـــود.«
بـــه گفتـــه داننـــده، شـــرکت ارتعاشـــات 
صنعتـــی ایـــران بـــرای مواجهـــه بـــا ایـــن 
شـــرایط، ســـه ســـناریو را در نظر داشت: 
تعدیل نیرو، کاهش ساعت کاری و بستن 
قـــرارداد ســـاعتی بـــا کارکنـــان، یـــا حذف 
اضافه‌کاری و پرداخت حقوق و دســـتمزد 

قانونـــی بـــدون تعدیـــل نیرو.
او دربـــاره تصمیم نهایی شـــرکت توضیح 
می‌دهـــد: »ما ســـناریوی ســـوم را انتخاب 
کردیـــم؛ یعنی کســـی را تعدیـــل نکردیم. 
حقوق‌هـــا تقریباً طبـــق روال افزایش پیدا 
کرد و پرداخت شـــد، ولـــی اضافه‌کاری کل 
دفتـــر و کارخانـــه قطـــع شـــد تـــا بتوانیم 
بـــا همـــان پروژه‌هـــای اندکی که از ســـال 
قبل داخل شـــرکت مانده بودنـــد، ادامه 

» . هیم بد
امـــا بـــا این همـــه این شـــرکت کـــه طبق 
روال هـــر هفته بـــه همه کارکنان شـــرکت 
و کارگران کارخانـــه آذوقه هفتگی می‌داد، 
ایـــن چرخـــه را متوقف نکرد و در شـــرایط 
جنـــگ به قـــول تعـــدادی از کارکنـــان این 
مجموعـــه هیـــچ نیـــروی انســـانی متضرر 
نشـــد و کارکنان ایـــن مجموعـــه هیچ‌گاه 
احســـاس نکردند شـــرایط ویژه کشور به 

آنها فشـــار وارد کرده اســـت.

 تغییر در حجم فعالیت‌ها
نه کاهش نیروی انسانی

مدیرعامـــل شـــرکت ارتعاشـــات صنعتـــی 
ایران می‌گوید، تعداد کارکنان این شـــرکت 
پیش و پـــس از جنگ تغییر چشـــمگیری 
نداشـــته اســـت. به گفته او، ممکن است 
در واحدهای مختلف چند نفر از شـــرکت 
خارج شـــده یا چند نفر به مجموعه اضافه 
شـــده باشـــند؛ اتفاقی که در یک شـــرکت 
پویـــا و در جریـــان رفت‌وآمدهـــای معمول 
نیـــروی کار رخ می‌دهـــد. بـــا ایـــن حـــال، 
تعـــداد کارکنـــان شـــرکت نه‌تنهـــا کاهش 
نیافته، بلکـــه در مجموع چنـــد نفر نیز به 

آن اضافه شـــده‌اند.
ایـــن در حالـــی اســـت که جنگ بـــر حجم 
فعالیت‌هـــای شـــرکت اثـــر گذاشـــته بود. 
داننـــده توضیـــح می‌دهـــد کـــه بیشـــتر 
پروژه‌هـــای بزرگ متوقف شـــدند و فروش 
محصولات روتین شـــرکت در بـــازار نیز در 
عمـــل به دلیـــل جنگ از حرکت ایســـتاد. 
با این حال، ماهیت فعالیت این شـــرکت 
در تأمیـــن قطعات حســـاس صنایع نفت، 
گاز، پتروشیمی و فولاد، زمینه دیگری برای 

ادامـــه کار فراهم کرد.
او می‌گویـــد: »با توجه به اینکه شـــرکت ما 
قطعات حســـاس نفت، گاز، پتروشـــیمی و 
فـــولاد را تأمیـــن می‌کند، بلافاصلـــه بعد از 
فروردین تعـــداد زیادی درخواســـت از این 
شـــرکت‌ها بـــرای بازســـازی ســـایت‌های 

آســـیب‌دیده برای ما ارسال شـــد. بنابراین 
پروژه‌هـــای بزرگمـــان متوقـــف شـــد، ولی 
تولیـــد و ارســـال قطعـــات پراکنـــده که در 
ســـایت‌های متفاوت فولادی یا پتروشیمی 
و نفت و گاز در جریان جنگ آســـیب دیده 
بودند، آغاز شـــد و تعـــداد قابل توجهی کار 
برایمـــان آمد. ولـــی در کل حجـــم فروش 
و کار موجـــود شـــرکت به‌شـــدت کاهـــش 

پیـــدا کرد.«

 اطمینان دادن به کارکنان 
برای عبور از بحران

امـــا حفظ نیروی انســـانی در شـــرایطی که 
فعالیت و درآمد شـــرکت کاهش پیدا کرده 
بود، تنها به تصمیـــم مدیریتی برای حذف 
اضافه‌کاری محدود نمی‌شد. همراه کردن 
کارکنان و کاهش نگرانـــی آنها درباره آینده 

شغلی نیز بخشـــی از این فرآیند بود.
داننـــده درباره نحـــوه اجرای ایـــن تصمیم 
می‌گویـــد: »مـــا بعـــد از تعطیـــات نـــوروز 
تصمیمـــی راجـــع به عـــدم تعدیـــل نیرو و 
از طریـــق حـــذف اضافـــه‌کاری گرفتیـــم و 
به اطـــاع کل بچه‌ها رســـاندیم و بـــه آنها 
ایـــن آرامـــش را دادیم که حداقـــل تا چند 
ماه و تا جایـــی که بتوانیـــم دوام بیاوریم، 
ایـــن وضعیت را حفـــظ می‌کنیـــم و از آنها 
هـــم خواســـتیم کـــه در این مســـیر مـــا را 

همراهـــی کنند.«
او تأکید می‌کنـــد: »امیدوارم تکلیف جنگ 

سال‌هاســـت که حیاط مدرســـه »شـــهید 
ســـلیمانی« در روســـتای »ازنـــی« ســـاری 
از هیاهـــوی دانش‌آمـــوزان خالـــی شـــده، 
امـــا چراغـــش خامـــوش نیســـت. اینجـــا 
هـــر روز صبـــح، زنگ مدرســـه فقـــط برای 
یـــد؛  درمی‌آ به‌صـــدا  دانش‌آمـــوز  یـــک 
»طـــا«، دخترک کلاس‌ ســـومی کـــه روی 
نیمکت‌های این مدرســـه تنهاست. پشت 
برپایی این کلاس یک‌نفره، رد پای معلمی 
پیداســـت که هر روز برای یک لبخند و یک 
دفتر مشـــق، جـــاده ۲۰ کیلومتری کیاســـر 
تا روســـتای ازنی را پشـــت ســـر می‌گذارد و 
عصرها دوباره به شـــهر برمی‌گردد. سمانه 
خادمی شـــهمیری، آموزگار ۳۲ ساله‌ای که 
خودش مادر ســـه فرزند است، با ۱۳ سال 
ســـابقه معلمی، اجازه نـــداده دغدغه‌های 
روزمـــره مثـــل دوری راه، ذره‌ای از شـــور و 
تعهـــد معلمی‌اش کـــم کند. این مدرســـه 
تک‌نفـــره، حـــالا نمـــادی از ۳۰۰ مدرســـه 
تک‌دانش‌آمـــوزی ایران اســـت که نشـــان 
می‌دهد حتی برای سرنوشـــت یک کودک 
ایرانی هم درهای مدرســـه بسته نمی‌شود. 
وزارت آموزش‌وپرورش برای دانش‌آموزانی 
ماننـــد طـــا کـــه در مناطـــق کم‌جمعیت 
زندگـــی می‌کنند، تمهیـــدات و هزینه‌های 
جداگانـــه‌ای در نظر گرفته تـــا دورافتادگی 
یـــا کاهـــش جمعیت، مانعـــی بـــرای ادامه 

تحصیل آنها نباشـــد.
خادمی ســـال‌های گذشـــته در روستاهای 
دیگر و در کلاس‌هـــای چندپایه درس داده 
و امســـال اولین ســـالی اســـت که بـــه این 
روستا آمده اســـت. او در این باره می‌گوید: 
»شـــاید امســـال کلاس من از نظـــر تعداد 
دانش‌آمـــوز مثل ســـال‌های قبل نباشـــد، 
اما مســـلماً مســـئولیتی که روی دوش من 
اســـت، خیلی بیشتر اســـت. من باور دارم 
که هیـــچ مدرســـه‌ای بـــه دلیـــل کم‌بودن 
تعـــداد دانش‌آموز نبایـــد از اهمیت بیفتد 

و هیـــچ دانش‌آمـــوزی هم نباید بـــه دلیل 
محل زندگی‌اش از حـــق آموزش باکیفیت 
دور بمانـــد. کلاس مـــن امســـال فقط یک 
دانش‌آمـــوز دارد، اما در ایـــن کلاس، آینده 
یک انســـان در حال شـــکل گرفتن است و 
مســـئولیت ارزشمندی برای من معلم دارد 
و باید بدانم که تـــاش امروز من می‌تواند 

چـــراغ راه فردای یک کودک باشـــد.«
درس‌خوانـــدن  فقـــط  رفتـــن  مدرســـه 
نیســـت؛ بخـــش زیـــادی از آن بـــه بازی‌ها 
ل‌ها  ســـا هم‌سن‌و بـــا  هم‌صحبتـــی  و 
برمی‌گـــردد. خادمـــی بـــرای اینکـــه جای 
خالـــی همکلاســـی‌ها بـــرای طـــا حـــس 
نشـــود، خودش دست‌به‌کار شـــده است: 
»از آنجایـــی کـــه طـــا در مدرســـه هیـــچ 
دوســـت و همبازی ندارد، همیشـــه ســـعی 
می‌کنـــم کارهایـــی را انتخـــاب کنـــم کـــه 
بتوانیـــم دونفره انجام دهیـــم. صبحانه‌ها 
با هـــم لقمه می‌خوریـــم، زنگ‌های تفریح 
را کنـــار هم می‌گذرانیـــم و زنگ ورزش هم 
خودم حریف او می‌شـــوم تـــا بتوانم  کمی 

ایـــن جـــای خالـــی را برایش پـــر کنم.«
او دربـــاره روحیات طلا تنهـــا دانش‌آموزش 
می‌گویـــد: »طـــا دانش‌آمـــوزی باهـــوش، 

مســـتعد و با روابط اجتماعی بالاســـت. با 
اینکـــه دلش می‌خواســـت در مدرســـه‌ای 
شـــلوغ کنار همکلاســـی‌هایش باشد، اما 
خوشبختانه توانســـته خودش را به‌خوبی 
با ایـــن تنهایـــی و خلوتـــی کلاس ســـازگار 
کنـــد.« میان همه خاطره‌هـــای این کلاس 
دونفره، یکی بیشـــتر از همـــه در ذهن این 
معلم حک شـــده است: »روز تدریس عدد 
هـــزار، تصمیم گرفتم یک جشـــن کوچک 
برای طـــا بگیـــرم. کلاس را بـــا بادکنک و 
عـــدد ۱۰۰۰ تزئین کـــردم و کیکـــی روی میز 
گذاشـــتم. طلا کـــه وارد شـــد، یک‌بـــاره از 
شـــوق پریـــد در آغوشـــم و گفـــت: »خانم 
معلـــم! اصلاً فکـــر نمی‌کردم چـــون فقط 
یک دانش‌آموز هســـتم، بشود توی مدرسه 

برایـــم چنین جشـــنی بگیرید.«
این معلم درباره وضعیت روســـتا و مدرسه 
توضیـــح  ســـلیمانی«  ولـــی‌الله  »شـــهید 
می‌دهد: »روزگاری در این روســـتا و همین 
مدرســـه، بچه‌هـــا بـــا هـــم روی نیمکت‌ها 
مقطـــع  کلاس  حتـــی  و  می‌نشســـتند 
متوســـطه هم دایر بود، اما حـــالا به دلیل 
مهاجرت مردم از روستا به شهر، جمعیت 
کم شـــده طوری کـــه فقط یـــک دانش‌آموز 

در این مدرســـه درس می‌خواند. البته یک 
دانش‌آموز مقطع متوســـطه هم در روستا 
داریـــم که هـــر روز بـــرای درس‌خواندن به 

کیاســـر رفت‌وآمـــد می‌کند.«
 

 حتی برای یک دانش‌آموز هم 
معلم اعزام می‌شود

خادمـــی دربـــاره آینـــده تحصیـــل طـــا و 
سرنوشـــت ایـــن مدرســـه می‌گویـــد: »تـــا 
زمانـــی که طـــا در مقطع ابتدایی باشـــد، 
قانون آموزش‌وپرورش این اســـت که حتی 
بـــرای یـــک دانش‌آموز هـــم معلـــم اعزام 
می‌شـــود؛ امـــا وقتی بـــه مقطع متوســـطه 
برســـد، ناچار اســـت مثل دیگـــر بچه‌های 
بزرگ‌تـــر روســـتا بـــرای ادامـــه تحصیل هر 
روز بـــه نزدیک‌ترین شـــهر یا روســـتایی که 
مدرســـه متوســـطه دارد رفت‌وآمـــد کند.«
خادمـــی دربـــاره ارتباطش با اهالی روســـتا 
و خانـــواده طـــا می‌گویـــد: »ارتباطـــم بـــا 
خانواده طـــا خیلی خوب اســـت و تقریباً 
هر روز با آنها در ارتباط هستم. روستاییان 
هم از اینکه مدرســـه چند ســـالی به دلیل 
کمبـــود دانش‌آمـــوز بســـته بود، امـــا حالا 
به لطـــف توجـــه آموزش‌وپـــرورش دوباره 

داستان مدرسه‌ای با یک دانش‌آموز در روستای »ازنی« ساری

زنگ این مدرسه برای طلا به صدا درمی‌آید

طلا: در 
روستای ما 

بیشتر آدم‌ها 
پیر هستند. 

برای همین، 
وقتی دلم 

برای دوست 
و همبازی 

تنگ می‌شود، 
فقط منتظر 
آخر هفته‌ها 

می‌مانم؛ 
چون آخر 

هفته‌ها 
دخترعموها و 
پسرعموهایم 

به روستا 
می‌آیند و 

با هم بازی 
می‌کنیم

چراغش روشـــن شـــده و دایر است، بسیار 
خوشـــحالند.« مدیریت همزمـــان زندگی 
خانوادگـــی و معلمـــی در ایـــن شـــرایط، 
هنـــری اســـت کـــه خادمـــی هـــر روز آن را 
مشـــق می‌کند: »برای رســـیدگی بـــه خانه 
و بچه‌هایـــم، صبح‌ها زودتـــر از همه بیدار 
می‌شـــوم تا به کارهـــای ضروری برســـم. با 
یـــک برنامه‌ریـــزی فشـــرده ســـعی می‌کنم 
زمـــان را مدیریـــت کنم. معمولاً در مســـیر 
رفتـــن بـــه مدرســـه، تمـــام فکـــرم درگیـــر 
تدریـــس و چالش‌های کلاس اســـت و در 
راه بازگشـــت، بـــه ایـــن فکـــر می‌کنـــم که 
چطـــور آرامش را بـــه خانه ببـــرم و به امور 
خانـــواده‌ام برســـم.« او می‌گوید: »معلمی 
که فقـــط به تدریـــس فکر کنـــد، کارش در 
محـــدوده درس دادن و پرســـیدن تکلیف 
تمـــام می‌شـــود؛ امـــا وقتی حـــس مادری 
بـــه کمـــک معلمـــی می‌آیـــد، نگاهـــت به 
دانش‌آموز جور دیگری می‌شـــود؛ درســـت 
مثـــل باغبانـــی کـــه می‌خواهـــد نهالش را 
پرورش دهد. همین حس مادرانه اســـت 
که به من انگیزه می‌دهـــد تا در این کلاس 
تک‌نفـــره، چیـــزی بیشـــتر از کتاب‌هـــای 
درســـی، درس زندگی و خودباوری را هم به 
طلا بیاموزم و با همه ســـختی‌ها، هر صبح 

با لبخند راهی روســـتا شـــوم.«
 

تکرار سرنوشت
این‌بار پشت میز معلمی

این دغدغـــه و جنس همدلـــی، بی‌دلیل 
نیســـت؛ ریشـــه در روزهـــای کودکـــی خود 
خانـــم معلـــم دارد: »مـــن هـــم کودکـــی و 
درس‌خوانـــدن را در اقلیـــم کوهســـتانی 
ســـختی‌های  کـــرده‌ام.  تجربـــه  کیاســـر 
درس‌خواندن در این شـــرایط آب‌وهوایی 
را تجربـــه کـــرده‌ام و خـــوب می‌دانم حتی 
یک قـــدم کوچـــک، چقـــدر می‌توانـــد در 
سرنوشـــت و آینـــده یک کودک روســـتایی 

نقـــش تعیین‌کننده داشـــته باشـــد.«
این معلم، بـــا وجود اینکه نیـــروی پیمانی 
آموزش‌وپـــرورش اســـت، بـــا آرامـــش از 
می‌کنـــد:  عبـــور  مـــادی  دغدغه‌هـــای 
»مبلـــغ خاصـــی بابـــت ســـختی کار یا حق 
ایاب‌وذهاب دریافت نمی‌کنـــم، اما گله‌ای 
هم ندارم؛ شـــاکرم که خداوند من را لایق 
دانســـت تا در مســـیری خدمت کنم که از 

نوجوانـــی آرزویش را داشـــتم.«
رفت‌وآمـــد روزانـــه در پیچ‌وخم‌هـــای یک 
جـــاده ۲۰ کیلومتـــری کوهســـتانی، بخش 
جدانشـــدنی روزمرگـــی این معلم اســـت. 
صبح‌ها مســـیر رفـــت را همراه همســـرش 

به روســـتای ازنـــی می‌رود و برای برگشـــت 
هـــم ســـرویس دارد. او با یـــادآوری روزهای 
سخت زمســـتان می‌گوید: »امســـال هنوز 
ســـوز و بـــرف ســـنگینی نیامده کـــه جاده 
بســـته شـــود، اما زمســـتان‌های سال‌های 
قبل پر از خاطره اســـت؛ روزهایی که برف 

سنگین راه را می‌بست و در جاده زمینگیر 
می‌شـــدیم. بـــا این حـــال هیچ‌وقـــت دلم 
نیامـــد پا پس بکشـــم؛ چون می‌دانســـتم 
چشـــمان منتظری پشـــت نیمکت منتظر 
باز شـــدن در کلاس اســـت و بایـــد هر طور 

شـــده خودم را به مدرســـه می‌رســـاندم.«
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در آرزوی یک همکلاسی
طلا اســـدی؛ دختر ۹ ساله‌ای که تنها دانش‌آموز مدرسه »شهید سلیمانی« 
روســـتای ازنی اســـت، درباره روز اول مدرســـه می‌گوید دلش می‌خواســـته 
دانش‌آموز دیگری هم روی نیمکت کناری‌اش بنشیند: »روز اولی که رفتم 
مدرســـه دوست داشتم کسی کنارم نشسته باشـــد تا با هم درس بخوانیم 
و بـــازی کنیم؛ البته من دو ســـال گذشـــته هم تنها بـــودم و یک‌جورهایی 
عادت کرده‌ام. اما خیلی دوست داشتم همکلاسی همسن خودم داشتم 
تا زنگ‌های تفریح بدویم، بازی ‌کنیـــم و کتاب‌هایمان را باهم ورق بزنیم.«
طلا درباره معلم کلاس ســـومش می‌گوید: »خانـــم خادمی خیلی مهربان 
اســـت و فقط برایم معلم نیســـت؛ توی کلاس جدی اســـت و به من درس 
یاد می‌دهـــد. اما زنگ تفریـــح خیلی‌خیلی مهربان می‌شـــود. مثلاً می‌آید 
با هم بازی می‌کنیم، نقاشـــی می‌کشـــیم، کاردستی درســـت می‌کنیم و با 

هم غـــذا می‌خوریم.«
با تمام شـــدن ســـاعت مدرســـه، زندگی روزمره در روســـتای آرام و خلوت 
ازنی آغاز می‌شـــود؛ روســـتایی که بیشـــتر اهالی آن پا به ســـن گذاشته‌اند. 
طلا درباره ســـاعت‌های بعـــد از تعطیلی مدرســـه می‌گوید: »بعـــد از اینکه 
مدرســـه تعطیل می‌شـــود، به خانه مـــی‌روم و تکالیفم را انجـــام می‌دهم. 
بعد هـــم بـــا گربه‌هایـــم بـــازی می‌کنم. راســـتش بیشـــتر ســـرگرمی من 

گربه‌هایم هســـتند.«
او توضیـــح می‌دهـــد: »در روســـتای ما بیشـــتر آدم‌هـــا پیر هســـتند. برای 
همیـــن، وقتی دلم برای دوســـت و همبـــازی تنگ می‌شـــود، فقط منتظر 
آخـــر هفته‌ها می‌مانـــم؛ چون آخـــر هفته‌ها دخترعموها و پســـرعموهایم 
به روســـتا می‌آینـــد و با هـــم بـــازی می‌کنیم. خیلـــی دلم بـــرای بازی‌های 

دســـته‌جمعی تنگ می‌شـــود. دوســـت دارم بـــا بچه‌ها بـــازی کنم.«
طلا دوســـت دارد وقتی بزرگ شد، پزشک شـــود تا حال همه مردم را خوب 
کنـــد. آرزوی او برای مدرســـه‌اش هم از جنس نیازهای ســـاده و روزمره یک 
مدرســـه روســـتایی اســـت؛ نه وســـیله‌ای عجیب‌وغریـــب می‌خواهد و نه 
چیزی دور از دســـترس. او می‌گوید: »آرزو دارم دیگر از ســـقف مدرسه‌مان 
آب چکه کند تا در روزهای بارانی مجبور نباشـــیم با خاک‌انداز، آب ســـالن 

مدرســـه را جمع و آنجا را تمیز کنیم.«

برش

روایت دو شرکت صنعتی  برای عبور از بحران جنگ

وقتی تعدیل نیرو آخرین گزینه است

امیدوارم 
تکلیف جنگ 

هرچه زودتر 
مشخص شود 

و کشورمان 
به امنیت 
و آرامش 
برگردد تا 
ما هم در 

کنار سایر 
شرکت‌های 

تولیدی در 
بازسازی 

کشورمان 
سهیم باشیم 

و بتوانیم 
به سرعت 

مناطق و 
کارخانه‌های 

آسیب‌دیده را 
بازسازی کنیم 

تا شرکت 
ما و دیگر 

شرکت‌های 
صنعتی هم 

بتوانند در 
سایه این 

آرامش، چه از 
نظر اقتصادی 

و چه از نظر 
امنیتی، به 

دوران پیش از 
جنگ و حتی 
بهتر و قوی‌تر 

از آن دوران 
برگردند

هرچه زودتر مشـــخص شود و کشورمان به 
امنیـــت و آرامش برگردد تا مـــا هم در کنار 
ســـایر شـــرکت‌های تولیـــدی در بازســـازی 
کشـــورمان ســـهیم باشـــیم و بتوانیـــم به 
سرعت مناطق و کارخانه‌های آسیب‌دیده 
را بازســـازی کنیـــم تـــا شـــرکت مـــا و دیگر 
شـــرکت‌های صنعتی هم بتوانند در سایه 
ایـــن آرامش، چه از نظر اقتصـــادی و چه از 
نظـــر امنیتی، بـــه دوران پیـــش از جنگ و 
حتی بهتر و قوی‌تـــر از آن دوران برگردند.«

  حفظ نیروها 
با برنامه‌ریزی و مدیریت هزینه‌ها

 شـــرکت »مهـــرگان اتصال« نیـــز در دوران 
جنگ بـــا دشـــواری‌هایی در زنجیره تأمین 
و فعالیت مشـــتریان خود روبه‌رو شـــد، اما 
تـــاش کرد تعدیل نیـــرو را به‌عنوان راهکار 

مدیریت بحـــران انتخاب نکند.
دکتر علی مقســـومی، مدیرعامل شـــرکت 
مهـــرگان اتصـــال، با اشـــاره به پیوســـتگی 
فعالیـــت واحدهای صنعتی و تأثیر اختلال 
در هر بخش بر ســـایر بخش‌ها، می‌گوید: 

»صنعت کشـــور زنجیره‌ای به‌هم‌ پیوســـته 
اســـت و اختلال در فعالیت شـــرکت‌های 
اصلی هر بخش، ســـایر حلقه‌های زنجیره 
را نیـــز تحت‌تأثیـــر قرار می‌دهـــد. تعطیلی 
واحدهـــای صنعتـــی، اختـــال در تأمیـــن 
مـــواد اولیه و آســـیب‌دیدن صنایـــع بزرگی 
ماننـــد پتروشـــیمی و فولاد، رونـــد فعالیت 
کل زنجیـــره تولیـــد را مختل کـــرد. از آنجا 
که این شـــرکت‌ها از مشتریان ما هستند، 
آســـیب‌دیدن یا توقف فعالیـــت آنها نیز بر 
عملکرد شـــرکت ما اثـــر گذاشـــت. با این 
حـــال، مهم‌تریـــن چالـــش مـــا در دوران 
جنـــگ، تأمیـــن مـــواد اولیـــه در شـــرایط 

اختلال بـــازار بود.«
در چنین شـــرایطی، کاهش فعالیت برخی 
مشـــتریان و دشـــواری تأمین مـــواد اولیه، 
ادامـــه تولیـــد و فـــروش را بـــا محدودیت 
روبه‌رو کرد. با این حال، مدیریت شـــرکت 
تصمیـــم گرفت تعدیـــل نیروی انســـانی را 
آخرین گزینه بـــرای مدیریت بحران بداند 
و بـــا برنامه‌ریـــزی دقیق‌تـــر، اولویت‌بندی 

هزینه‌هـــا و حفـــظ ارتبـــاط بـــا کارکنـــان، 
فعالیـــت مجموعـــه را ادامه دهد.

مقســـومی درباره رویکرد شـــرکت توضیح 
می‌دهـــد: »تـــاش کردیم تعدیـــل نیروی 
انســـانی را آخریـــن گزینـــه بـــرای مدیریت 
شـــرایط بدانیم. بـــا برنامه‌ریـــزی دقیق‌تر، 
اولویت‌بنـــدی هزینه‌هـــا و حفـــظ ارتبـــاط 
با کارکنان، توانســـتیم فعالیت شـــرکت را 
ادامـــه دهیـــم و از تعدیل نیـــرو جلوگیری 
کنیـــم. بـــاور داشـــتیم حفـــظ نیروهـــای 
متخصص، علاوه بر مســـئولیت اجتماعی 
در قبال کارکنان، برای بازگشـــت ســـریع‌تر 
شـــرکت به شـــرایط عادی ضروری است.«

به گفتـــه او، نگرانی کارکنـــان درباره تداوم 
فعالیـــت شـــرکت و امنیـــت شغلی‌شـــان 
در روزهـــای جنـــگ، موضوعـــی بـــود کـــه 
مدیریـــت تـــاش کرد بـــا ارتباط شـــفاف و 
مســـتمر آن را کاهش دهـــد. بدین ترتیب 
کارکنـــان در جریـــان شـــرایط شـــرکت و 
تصمیم‌هـــای مدیریتی قـــرار می‌گرفتند تا 
بداننـــد مجموعه برای ادامـــه فعالیت چه 

برنامـــه‌ای دارد.

بـــاره می‌گویـــد: »بـــه  ایـــن  مقســـومی در 
همکارانمان اطمینان دادیم که قرار نیســـت 
در این شـــرایط کســـی را تنها بگذاریم؛ همه 
با هم برای حفظ شـــرکت تـــاش می‌کنیم. 
تا وقتی شـــرکت فعـــال اســـت، تعدیل نیرو 
در برنامه‌مـــان نیســـت. حتـــی بـــا شـــوخی 
می‌گفتیـــم یا همـــه با هم شـــرکت را ســـرپا 
نگـــه می‌داریم، یا اگـــر روزی ناچار به تعدیل 

شـــویم، همه با هـــم تعدیل می‌شـــویم.«

 جذب نیروی جدید 
در کنار حفظ کارکنان

در شـــرکت مهرگان اتصال، نه‌تنها تعدیل 
نیرو در دســـتور کار قرار نگرفـــت، بلکه در 
برخی بخش‌هـــا نیروی جدیـــد نیز جذب 
شـــد. مقســـومی دربـــاره تغییـــرات نیروی 
انســـانی شـــرکت در این دوره می‌گوید: »با 
توجه بـــه اینکه بعضی از همـــکاران بخش 
دفتری، به دلیل شـــرایط جنگ مجبور به 
ترک شـــرکت شـــدند، جایگزین برای آنها 
در شرکت جذب شـــد. از طرفی در بخش 

تولید، بعـــد از جنگ، چند نیـــروی جدید 
جذب شـــد. یعنی حتی نیـــروی جدید هم 

جذب کردیم.«

  افزایش تولید
پس از آغاز برنامه‌های بازسازی

 جنـــگ و اختـــال در فعالیـــت صنایـــع 
بـــزرگ، تولید و فـــروش مهـــرگان اتصال را 
نیز تحت‌ تأثیـــر قرار داد. دشـــواری تأمین 
مـــواد اولیـــه و کاهش فعالیت مشـــتریان، 
از جملـــه مشـــکلاتی بود که شـــرکت با آن 

روبه‌رو شـــد.
مقســـومی دربـــاره ایـــن وضعیـــت توضیح 
می‌دهـــد: »در دوران جنـــگ، اختـــال در 
فعالیـــت صنایع بـــزرگ و دشـــواری تأمین 
مـــواد اولیه، بـــر رونـــد تولید و فـــروش ما 
نیـــز اثر گذاشـــت. بـــا ایـــن حال، پـــس از 
پایان جنگ و همزمان بـــا آغاز برنامه‌های 
بازســـازی در شـــرکت‌های بـــزرگ، تقاضـــا 
افزایـــش یافـــت و تولید و فروش شـــرکت 

نیـــز روندی صعـــودی پیـــدا کرد.«
با وجـــود ایـــن بهبـــود، تأمین مـــواد اولیه 
همچنـــان یکـــی از چالش‌هـــای جـــدی 
شـــرکت باقـــی مانـــده اســـت. بـــه گفتـــه 
مدیرعامـــل مهـــرگان اتصـــال، بـــرای عبور 
از ایـــن شـــرایط، مجموعـــه در همـــکاری 
بـــه  توجـــه  بـــا  بویـــژه  مشـــتریان،  بـــا 
محدودیت‌هـــای مالـــی آن‌هـــا، انعطـــاف 
بیشـــتری در شـــیوه و زمان‌بندی تســـویه 
در نظـــر گرفـــت. همچنیـــن با شناســـایی 
منابع جدیـــد و جایگزین برای تأمین مواد 
اولیه، تلاش کرد وابســـتگی به مســـیرهای 
دشـــوارتر را کاهش دهـــد و فرآیند تأمین را 

آســـان‌تر کنـــد.
مقســـومی دربـــاره مهم‌ترین انتظـــار خود 
از دولـــت می‌گوید: »مهم‌تریـــن انتظار ما 
از دولت، تسهیل و تســـریع فرآیند واردات 
مواد اولیه اســـت. مشـــکلاتی مانند تأخیر 
در تخصیـــص ارز، موانـــع و پیچیدگی‌های 
و  صمـــت  وزارت  فرآیندهـــای  در  اداری 
ســـایر محدودیت‌هـــای وارداتـــی، تأمیـــن 
به‌موقع مـــواد اولیه را دشـــوار می‌کند و در 
نهایت بـــر تـــداوم تولید و حفظ اشـــتغال 
اثـــر می‌گـــذارد. رفع ایـــن موانـــع می‌تواند 
مؤثرترین حمایت دولت از شـــرکت‌هایی 
باشـــد که برای ادامه فعالیت به مواد اولیه 

وارداتی وابســـته‌اند.«
تجربـــه ایـــن دو شـــرکت صنعتـــی نشـــان 
می‌دهـــد کـــه در شـــرایط بحـــران، حفظ 
اشـــتغال الزاماً بـــه معنـــای نادیده‌گرفتن 
محدودیت‌هـــای اقتصادی نیســـت؛ گاهی 
بازنگـــری در هزینه‌هـــا، تغییـــر اولویت‌ها، 
انعطاف در همکاری با مشـــتریان و همراه 
کردن کارکنـــان می‌تواند راهی بـــرای ادامه 
فعالیـــت بـــدون تعدیل نیرو باشـــد؛ راهی 
کـــه در کنـــار حفـــظ معیشـــت کارکنان و 
سرمایه انســـانی، امکان بازگشت سریع‌تر 
شـــرکت‌ها بـــه چرخـــه تولید و مشـــارکت 
در بازســـازی کشـــور را نیز فراهـــم می‌کند. 
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